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 دهيچک
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 مسئلهطرح  -1

 1یانضمام یهایجزئ یل وجود شناختیتحل ها،دانکیزیمتاف موردبحث مسائلاز  یکی

هایی هستند که اولاً جزئی، و های انضمامی یا اشیای جزئی هویتاست. منظور از جزئی

ی تغییر و دگرگون مند و ممکن هستند که در طول زمان موردثانیاً موجوداتی زمانمند، مکان

هایی به نام هایی که به وجود هویتدانمتافیزیک .(p ,Loux ,1978 107) گیرندقرار می

نظر دارند که هویت شیء جزئی یا صفات معتقدند همگی بر این مطلب اتفاق 2هاویژگی

دیگر، چیستی هر شیء و نحوه بودن آن ریشه در عبارتریشه در صفات آن شیء دارد. به

شوند، نیز خوانده می 4و کیفیات 3های صفاتها که با نامصفات همراه با آن دارد. ویژگی

توان یشوند. مشوند که به یک شیء اسناد داده میمی عنوان صفاتی تعریفطورکلی بهبه

هستند. برخی  6هاییدر نظر گرفت که شامل مقوم 5هاییصورت کلاشیای جزئی را به

های دانند  و برخی دیگر به هویتها میها این مقوم ها را منحصر به ویژگیمتافیزیک دان

 . تحلیل وجود شناختی اشیای جزئیها معتقد هستندعنوان مقوم علاوه بر ویژگیدیگری به

عنوان مقوم های هایی که بهدر درجه اول، عبارت است از مشخص کردن هر یک از هویت»

که این  هایی استکنند؛ و در درجه دوم، شناسایی انواع رابطهآن شیء ایفای نقش می

 .(616، ص 1661)لاکس، « ها با یکدیگر دارندهویت

ارتباط میان یک جزئی انضمامی و »هستیم آن است که حال پرسشی که با آن روبرو 

آیا »دیگر عبارتبه .(Loux, 2001, p 95« )دهیم چیست؟صفاتی که به آن نسبت می

 «ند؟ها هستای از ویژگیجزئی هستند یا اشیاء جزئی فقط بسته یها، صفات اشیاویژگی

(Armstrong, 2005, Vol. 144, p 309 و )«هایی که واجد وی جزئیها بر رچگونه ویژگی

  .(Ibid, p 311« )گیرند؟آنها هستند، قرار می

و  9نظریه زیرنهاد 8ها،نظریه بسته 7ها با سه نظریه روبرو هستیم:در پاسخ به این پرسش

ها ای از ویژگیاشیاء جزئی برساخته« هانظریه بسته»بنا بر  10جوهر ارسطویی. ةنظری

یاء اش« زیر نهاد ةنظری»شوند. در های شیء تلقی میهستند و صفات به عنوان تنها مقوم

نیز دارند که مقوم شیء و « زیر نهاد»ها، هویت دیگری به نام جزئی علاوه بر ویژگی

 های انضمامین امر مشترک هستند که جزئیها است. هر دو نظریه در ایکننده ویژگیحمل

جوهر  ةنظری»دانند. برخلاف این دو نظریه، تر میایهای پایهبه هویت 11را  قابل تحویل
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ز ای اهای انضمامی را نمونهکه برگرفته از کتاب مقولات ارسطو است، جزئی« ارسطویی

ها قابل تحویل به ویژگیحال غیرداند که مقوم شیء بوده و درعینمی 12هویتی به نام نوع

هایی غیرقابل واسطه تعلق به انواع، هویتجزئی نیز به یاست. به عقیده ارسطو اشیا

 تر هستند.ایهای پایهبه هویت 13تحویل

-قابل تحویل بودن و غیرقابل تحویل بودن اشیای جزئی پیامد مهمی دارد. یک متافیزیک

، فهرستی از موجوداتی را، 14«د دارندچه چیزهایی وجو»دان در پاسخ به این پرسش که 

 15کند. اعضای این فهرست، مقولات وجود شناختیها باور دارد، بیان میکه به وجود آن

ای های هستند که خود قابل تحویل به هویتهایی پایهوی هستند. درواقع مقولات هویت

ریم انی که بپذیها تحلیل کرد. زمتوان بر مبنای آندیگر نیستند و سایر موجودات را می

ایه های پهویتایم که این اشیا هایی قابل تحویل هستند، پذیرفتهجزئی هویت یاشیا

یاء جزئی که بپذیریم اش. درصورتیاندبر اساس دیگر هویت های پایه قابل تحلیلنیستند و 

ستند های هایی پایهجزئی خود هویت یغیرقابل تحویل هستند، بدان معنی است که اشیا

 .دیگر نیستنداجزای  ای ازبرساختهو 

ای هترین نسخه از نظریه بستگرفته بین مدافعان و مخالفان، ابتداییهای انجامدر میان بحث

شود. و تغییر روبرو می 17ضرورت گروی تندروانه 16همانی تمیز ناپذیرها،با سه اشکال این

ان ها باید انکار کنند که امکهمانی تمیز ناپذیرها، مدافعان نظریه بستهبنا بر اشکال این

یه که نظرمتمایزی محقق باشند که به لحاظ کیفی یکسان هستند. ازآنجا یدارد اشیا

داند، بنابراین وجود هر ویژگی برای آن شیء های شیء را مقوم آن میای همه ویژگیبسته

 به شیءصورت امکانی توانیم هیچ ویژگی را بهضروری خواهد بود. در این صورت ما نمی

مان، نسبت دهیم و این خلاف شهود ماست. از سوی دیگر، بر مبنای شهود پیشا فلسفی

مانند. تغییر همواره مشتمل بر پذیرند، یکسان باقی میاشیاء باوجود تغییراتی که می

هایی هها اشیا چیزی جز بستجایگزینی در صفات شیئی است. ازآنجاکه بنا بر نظریه بسته

 کند، از حیث عددی متفاوت با شیئی است که پدیدشیئی که تغییر می از صفات نیستند،

رسد که توانیم توضیح مناسبی برای تغییر ارائه دهیم.  به نظر میآید. بنابراین، ما نمیمی

اند. یا حل بهره جستهای برای رفع این اشکالات از دو نوع راهمدافعان نظریه بسته

مسک ها عبور کنند و یا با تی در نسخه ابتدایی از این اشکالاند تا با ایجاد اصلاحاتکوشیده
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در معناشناسی موجهات،  18به سایر نظرات متافیزیکی همچون استفاده از نظریه همتایی

نظریه  21گرویجای ثباتبه 20گرویدرباره زمان و مکان و پذیرش تصرم 19گرویمطلق

ه ای که بدون تمسک بی نظریه بستهخود را از این سه اشکال مبرا سازند. از میان تقریرها

سایر مسائل متافیزیکی و  صرفاً با تقریری جدید از این نظریه در نگاه نخست از هر سه 

است. ایده مقولاتی جوهر   23پیتر سیمونز 22ایشود، نظریه هستهشده مبرا میاشکال بیان

عم نگارندگان هر دو زبه 24کند.قبولی از این سه اشکال عبور میطور قابلارسطویی نیز به

کم موردتوجه یک متافیزیک دان قبول و یا دستهای قابلتوانند یکی از گزینهنظریه می

 باشند. 

کنیم. ابتدا هر یک از این در این نوشتار، بحث خود را صرفاً به این دو نظریه محدود می

 های ارسطو، برگفتهدو نظریه را توضیح خواهیم داد. در توضیح ایده ارسطویی علاوه بر 

عنوان یکی از مدافعان جدی آن متمرکز هستیم. در از این ایده به 25تقریر جاناتان لوی

ایی ههایی که دارند خود با چالشرغم برتریدهیم که این دو نظریه نیز به ادامه، نشان می

ور منظبه هاییکوشیم تا با الهام از ایده سیمونزی، پیشنهادمواجه هستند. در پایان، می

م با کای جدید بنا کرد تا دستتصحیح در ایده ارسطو بیان کنیم. شاید بتوان نظریه

 بنابراین، در این مقاله نشان می دهیم که:های این دو نظریه روبرو نباشد. چالش

 ارسطویی است.  ةغیر قابل تحویل نبودن انواع یکی از نقدهای جدی بر نظری .6

 اثبات تمایز میان کلی های جوهری و غیر جوهری منتج نیست. برهان جاناتان لوی در. 2

با اقامه برهانی جدید از سوی نگارندگان، تمایز میان کلی های جوهری و غیر جوهری  .3

 را اثبات می کنیم.

 پیشنهادی جهت اصلاح نظریه جوهر ارسطویی بیان می شود.. 4

قائل به  26ها،مسئله کلی ةدربارفرض وجود دارد و آن این است که در این بحث یک پیش

ها یپردازد که آیا کلها به بررسی این پرسش مینیستیم. مسئله کلی 27نام گروی تندروانه

 ,Morland) ه در پاسخ به این پرسش وجود داردطورکلی، سه نظریوجود دارند یا خیر. به

p 2 ,2001): ةندروانه. دو نظریگروی تو نام 29گروی معتدلنام ة، نظری28گراییواقع ةنظری 

تر اشاره شد که در سوم خیر. پیش ةکنند اما نظریها را تصدیق مینخست وجود ویژگی

مسئله جوهر به دنبال ارائه تبیینی میان صفات یک شیء و خود شیء هستیم. نام گروان 
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کنند. بنابراین، ورود به بحث جوهر برای ها را انکار میطورکلی وجود ویژگیتندروانه به

بینند تا پاسخی برای پرسش رابطه میان ها نیازی نمیمعنی است  درواقع آنها بیآن

 جزئی موجودند و یاساساً صفتی وجود ندارد و تنها اشیا. زیرا صفات و شیء بیابند

دانند که ساختار وجود شناختی ندارند. هایی تحلیل ناپذیر میهای انضمامی را هویتجزئی

رای ها نام گمسئله کلی ةهای مهم این مقاله آن است که دربارفرضبنابراین، یکی از پیش

 تندروانه نیستیم.
 

 شرح و بررسي نظريه جوهر ارسطويي -2

 ايده مقولاتي جوهر ارسطويي .2-1

 ةگوید. ایددرباره جوهر سخن می متافیزیکو هم در کتاب  مقولاتارسطو هم در کتاب 

ر پایه دهد بانضمامی ارائه می یاصلی او در کتاب متافیزیک و تحلیلی که از ساختار اشیا

طور که در مقدمه اشاره شد، در این نوشتار ما تنها به نظریه ماده و صورت است. همان

پردازیم که در آن بحثی از نظریه ماده و صورت عنوان می مقولات ایده جوهر در کتاب

ن معاصری که مدافع ایده جوهر ارسطویی هستند، اغلب نظریه ماده فیلسوفانشده است. 

 قولاتمبنابراین تنها از ایده جوهر بر مبنای کتاب  .بینندو صورت را با اشکالاتی همراه می

 کنند.دفاع می

در بخش دوم از کند. آغاز می 30ایارسطو بحث خود را با یک وجود شناسی چهار مقوله

 کند:ارسطو موجودات را به چهار دسته تقسیم می ،مقولاتکتاب 

شوند ولی خود در هیچ موضوعی در بین موجودات برخی حمل بر موضوعی می .6»

]سقراط[ محمول واقع « فلان انسان»بر موضوعی مثلاً « انسان»نیستند. مانند 

 شود اما در هیچ موضوعی نیست.می

شوند. مقصود من از چ موضوعی نمیاند اما مقول بر هی«موضوع»بعضی دیگر در . 1

همه نتواند جدا این ، بودن در چیزی است بدون آنکه جز آن باشد و با«در موضوع»

از محلی که در آن است وجود داشته باشد. مثلاً این دانش خاص دستور زبان در 

شود یا این موضوع است، یعنی در نفس است، اما بر هیچ موضوعی حمل نمی
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ضوعی است، یعنی در جسم است ـ چه درواقع هر رنگی در سفیدی خاص در مو

 شود.جسمی است ـ اما بر هیچ موضوعی حمل نمی

اند، و هم در موضوع. مانند دانش که برخی موجودات دیگر هم مقول بر موضوع. 0

در موضوع است یعنی حال در نفس است و بر موضوعی مثلاً دستور زبان هم 

 حمل است. قابل

« انفلان انس»حمل بر موضوع. مانند اند و نه قابلخی دیگر نه در موضوعبالاخره بر. 6

ل حمزیرا هیچ موجودی از این قبیل نه در موضوعی است و نه قابل .«فلان اسب»یا 

 بر موضوعی.

تواند به هیچ موضوعی حمل طورکلی آنچه فرد است و عددا یکی است، هرگز نمیبه

ین دستور زبان خاص د در موضوعی باشند، مانند اتواننها میاما بعضی از این .شود

 .(1a20-1b9، 6888، ارسطو« )که در نفس است

«  در موضوعی بودن»و « بر موضوعی حمل شدن»او موجودات را با استفاده از دو معیار 

کند: انواع )اجناس(، صفات جزئی، صفات کلی و افراد.  افراد بندی میبه چهار دسته طبقه

با د. شونو انواع )اجناس( در بیان ارسطو به ترتیب جوهر نخستین و جوهر ثانی نامیده می

 و« صفت کلی»دهد، مورد سوم را رسطو برای دو مورد آخر نامی قرار نمیتوجه به اینکه ا

نامیم؛ البته تروپ ارسطویی می« تروپ»اصطلاح معاصرین یا به 31«حالت»مورد چهارم را 

 ,Broackes, 2006به لحاظ وجود شناختی متفاوت است ) 32با تروپ دی. سی. ویلیامز

Vol. 106, p 154 ها اموری جزئی هستند اما در نظر ویلیامز (. اگرچه در هر دو، تروپ

های سازنده جهان هستی هستند و برای عنوان بلوکهایی بنیادی بهها هویتتروپ

تحققشان نیازمند موضوع نیستند. در دیدگاه ارسطو، این صفات جزئی یا تروپ ها متأخر 

 از شیءند و برای تحققشان وابسته به اشیاء جزئی هستند. 

تعریف ارسطو از جوهر نخستین به لحاظ منطقی با اشکالاتی همراه  33قدها،بنا بر برخی ن

 هایحلتوان آن را به چالش کشید. با توجه به اینکه ارزیابی این نقدها و راهاست و می

کنیم. عدم موفقیت ارسطو در ارائه تعریفی ها عبور میها موضوع بحث ما نیست، از آنآن

شود. مسئله بر سر آن است ل نظری وجود شناختی او نمیمنطقی از جوهر، منجر به ابطا



 16        ای و ...تحلیل وجود شناختی اشیای انضمامی: نظریه هسته

مورد  های بدیلرا بپذیریم و نظریه او را نسبت به نظریه که چرا  باید چنین وجودشناسی

 ارزیابی قرار دهیم.

که ممکن « در موضوعی بودن»و « به موضوعی حمل شدن»جای دو معیار جاناتان لوی، به

شند، از دو معیار دیگر برای تعیین تمایز این چهار مقوله است از وضوح کافی برخوردار نبا

(. Lowe, 2015, pp 70-71) 35«توصیف کردن»و  34«نمونه دار کردن»کند: استفاده می

ارتباط این چهار مقوله را با یکدیگر نشان  36وی با پیشنهاد یک مربع وجود شناختی

 ( 6دهد. )شکل می

 

 

 هایهای جوهری و کلیدر این وجود شناسی ما با دو نوع هویت کلی روبرو هستیم. کلی

 38های چگونگیو کلی 37های چیستیها را کلیتوان آنغیر جوهری  که به ترتیب می

دو جمله زیر برای روشن شدن تمایز میان این دو دسته کلی  (.Loux, 2015, p 41نامید )

 :(Lowe, 2009, p 29) را در نظر بگیرید

 ( این مداد زرد است.6

  اشیاء حالات
شوند بایمتوصیف   

 

انواع  صفات    

شوند بایمتوصیف   

 

شوند بایمنمونه دار  شوند بایمنمونه دار    

 یمربع وجود شناخت -1شکل 
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 اسب است.  ( رخش1

( چیستی یک 1که در جمله )گوییم درحالی( از چگونگی این مداد سخن می6در جمله )

 کنیم. شیء را مشخص می

به یکدیگر مرتبط « نمونه دار کردن»و « توصیف کردن»این چهار مقوله با دو رابطه 

که جوهرهای درحالی 39گرندهایی توصیفتوان گفت که صفات و حالات، هویتمیهستند. 

های . جوهرهای ثانی و صفات هویت40پذیرندهایی توصیفنخستین و ثانی هویت

توصیف » ةدر رابط. 42سازندهای نمونهو جوهرهای نخستین و حالات، هویت 41پذیرهنمون

شیء سخن « چیستی»از « نمونه دار کردن»شیء و در رابطه « چگونگی»از « کردن

 گوییم. می

علاوه بر این دو رابطه، یک رابطه قطری نیز میان صفات و جوهرهای فردی وجود دارد که 

رغم آنکه این رابطه متفاوت از رابطه نامد. علیمی 43«خشیدنمصداق ب»لوی آن را رابطه 

هر  زیرا. است اما قابل تحویل به این دو رابطه است« توصیف کردن»و « نمونه دار کردن»

توصیف »توان دید، مجموع یک رابطه می 6رابطه مصداق بخشی چنانکه از روی شکل 

برای روشن نمودن تمایز میان این سه رابطه، لوی از  44است.« نمونه دار کردن»و « کردن

 کند:یک مثال استفاده می

، یک قرمزی خاص، کندمی نمونه دارفرنگی را فرنگی رسیده نوع گوجهیک گوجه»

 صداقمفرنگی، ویژگی یا کلی غیر جوهری قرمزی را . این گوجهکندمی توصیفآن را 

 نمونه دارفرنگی، ویژگی قرمزی را . در مقابل، قرمزی خاص این گوجهبخشدمی

 .(Ibid, p 22« )کندتوصیف میفرنگی را ویژگی قرمزی کند و نوع گوجهمی

ای از آن هویت کلی است و شیء جزئی نمونه« نمونه دار کردن»توان گفت در رابطه می

که در مصداق بخشیدن، دیگر، جزئی و کلی هر دو هویت یکسانی دارند، درحالیعبارتبه

 کلی با جزئی مصداق بخش خود هویت یکسانی ندارد.  

ر مبنای این انضمامی را ب یاکنون نوبت آن است که تحلیل وجود شناختی اشیا

ی هایهویت های انضمامیطبق این نظریه جزئی ای توضیح دهیم.وجودشناسی چهار مقوله

باشند. ساختار وجود شناسی یک شیء ای یا به نحو تقلیل ناپذیری بنیادین میپایه

انضمامی، شامل یک ذات است که همان نوعی است که شیء آن را نمونه دار کرده است 
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 و است ضروری صفات تعدادیدارای است آن نوع  ای ازکه نمونهآنواسطه و یک شیء به

که شیئ این صفات را  همچنین یک شیء دارای تعدای صفات عرضی استنه برعکس. 

مقوم  ،شیءاجزای   روبرو هستیم کهیک کل مرکب مصداق بخشیده است. بنابراین، ما با 

های عرضی شیء گرچه . ویژگیبلکه صرفاً ذات شیء )نوع( مقوم آن است ،آن نیستندهای 

 م را برای شیء ندارند. در کل شیء حضور دارند اما نقش مقو

دانند های انضمامی را جوهر نمیها همه جزئیدر پایان باید خاطرنشان کرد که ارسطویی

بوده  گیرالعاده سختفوق ةکارگیری این واژو بنا بر ادعای مایکل لاکس، خود ارسطو در به

جوهر، تنها بر افراد موجودات زنده یعنی گیاهان،  ة( واژ168، ص 1661 است. )لاکس،

شود. امور عنصری در نظر حیوانات و افراد انسان )انواع زیستی( و امور عنصری اطلاق می

ارسطو عناصر اربعه شامل آب، باد، خاک و آتش است و در نظر ارسطوییان معاصر عناصری 

 هستند که در ترکیب مادی اشیاء حضور دارند. 
 

 های نوعي و غير نوعيايز مقولي ميان ويژگيتم .2-2

که اساساً تحویل نمود یا آن 45هاتوان اشیا را به ویژگیپرسش اصلی بحث آن بود که آیا می

 ها وای وجود دارد. دیدیم که در دیدگاه ارسطویی علاوه بر ویژگیها تمایز مقولهمیان آن

ها اشیاء جزئی، مقوله کلی دیگری به نام نوع وجود دارد که خود قابل تحویل به ویژگی

 هاه ویژگیبل تحویل بنیست و اشیاء جزئی نیز به دلیل آنکه به این انواع تعلق دارند نیز قا

مبنای نظریه جوهر ارسطویی بر وجود هویتی به نام نوع استوار دیگر، عبارتنیستند. به

ها ارسطوییکه رسد که این نظریه با یک چالش مواجه است و آن ایناست. اما به نظر می

عی وهای غیر نبرای تکمیل نظریه خود باید نشان دهند که انواع قابل تحویل به ویژگی

اه های غیر نوعی را اثبات کنند، آنگکه تمایز مقولی میان انواع و ویژگینیستند. درصورتی

ز هایشان تمایها و ویژگیکه اشیاء جزئی نمونه انواع خویش هستند، میان آنبه دلیل آن

های کلی و انواع جوهری و اینکه ای برقرار خواهد بود. در اثبات تمایز میان ویژگیمقوله

برهان از جاناتان یک ها را در نظر بگیریم، اساساً ضروری است دو نوع متفاوت از کلیچرا 

. پس از آن برهانی از دهمرا موردبررسی قرار می46«برهان نمونه دار کردن» به نام  لوی

 شود. سوی نگارندگان برای اثبات این تمایز اقامه می
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 برهان نمونه دار کردن .2-2-1

ن بدو -ها ها و جزئیشود که تمایز میان کلیکردن، با این مقدمه آغاز میبرهان نمونه دار 

توان بر را می -ها متعهد کنیم ای خاص درباره کلیکه بخواهیم خودمان را به نظریهآن

 ای از یکتوضیح داد. هر جزئی باید نمونه« دار کردننمونه»مبنای رابطه وجود شناختی 

ن، وسیله یک جزئی باشد. بنابرایقل قابل نمونه دار شدن بهکلی باشد و هر کلی باید حدا

ها نها آهایی هستند که نمونهها فقط هویتها هستند و کلیای از کلیها فقط نمونهجزئی

توانند داشته باشند. بنابراین، هر موجودی یا یک جزئی است و یا یک کلی، را دارند یا می

عنوان یک را به 47دابین» کند:هان را چنین تقریر میکدام. لوی این برنه هر دو و نه هیچ

گیریم. دابین یک جزئی است و باید یک نمونه از یک کلی باشد. جوهر فردی در نظر می

های کلی مانند ای از کدام کلی است؟ فرض کنید خودمان را تنها به ویژگیاما نمونه

م بگوییم توانیین. آیا میسفیدی و سنگینی محدود کنیم. دابین هم سفید است و هم سنگ

که دابین یک نمونه از سفیدی است؟ اگر این را بگوییم مطمئناً باید بگوییم که یک نمونه 

تواند یک نمونه از دو کند که یک جزئی یکسان میاز سنگین نیز هست. این اشاره می

دو ویژگی از  48ویژگی-ویژگی کلی متمایز باشد. این به این معنا است که بگوییم، دو نمونه

کلی متفاوت، ممکن است عددا این همان باشند. در حقیقت، این امر مستلزم آن است که 

که طوریاند، بهشده 49نمونه-وسیله خود دابین همکننده دابین بههای کلی توصیفویژگی

هاست. اما در اینجا مشکلی وجود ها این همان است و یکی از آناو عددا با هریک از آن

یک جوهر فردی  Sها داریم. اگر ویژگی-یک روش استاندارد برای ارجاع به نمونهدارد. ما 

 Fآنگاه ما به نمونه متناظر  -بودن است  Fدهنده ویژگی کلی نشان F -است،  Fاست که 

مثال، ما به سفیدی دابین و سنگینی عنواندهیم. بهارجاع می« Sبودنِ  F»عنوان بودن به

های سفیدی و های مرتبط با کلیدهیم که نمونهموجوداتی ارجاع میعنوان دابین به

کنند. اما بنا بر پیشنهاد اینجا، دابین خود نمونه سنگینی هستند و دابین را توصیف می

هاست. و این به این معنا است که سفیدی دابین این همان با مرتبط با هر دوی این کلی

همان به خود دابین. اما این به نظر نادرست  ها اینسنگینی دابین است و هر دوی آن

رسد. در پایان مطمئناً هیچ ارتباط ضروری بین سفیدی دابین و سنگینی دابین برقرار می

حال، اگر سفیدی این که سنگین نباشد. باتواند سفید نباشد بدون آنزیرا دابین می. نیست
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 شود، موجودیتمتوقف می اشدابین فقط دابین است، آنگاه وقتی موجود بودن سفیدی

 .(Lowe, 2015, p 78-79« )شودین و سنگینی او نیز متوقف میداب

های کلی وجود دارند. )فرض خلف( با در نظر فرض کنیم که تنها اشخاص جزئی و ویژگی

ای ها رابطه نمونه دار کردن است و هر جزئی باید نمونهها و کلیجزئی ةکه رابطگرفتن این

اش باشد، به این های کلید، آنگاه اگر شیء جزئی، خود، نمونه ویژگیاز یک کلی باش

د های سفیدی و سنگینی و خوهای ویژگیمثال نمونهعنوانرسیم که بهنتیجه متناقض می

 کنیم: بندی میشیء جزئی، همگی این همان هستند. استدلال را به شکل زیر صورت

 : هر جزئی باید نمونه یک کلی باشد.6 ةمقدم

ای وجود نداشته باشد، آنگاه شیء های کلی تمایز مقوله: اگر میان انواع و ویژگی1 ةمقدم

 اش خواهد بود.های کلیخود نمونه ویژگی« الف»

نه های نموهای کلی باشد، آنگاه نمونه ویژگیخود نمونه ویژگی« الف»: اگر شیء 0 ةمقدم

 همان هستند. دار شده با یکدیگر این

 های نمونه دار شده با یکدیگر این همان هستند.توان پذیرفت که ویژگی: نمی6 ةمقدم

 ای وجود دارد. های کلی تمایز مقولهنتیجه: میان انواع و ویژگی

بات مقدمه ای برای اثکنندهتواند منتج باشد. دلیل قانعاین استدلال نمی نگارندگانبه نظر 

 فقطکند که هر جزئی قید مقید میه این ( وجود ندارد. لوی در این استدلال خود را ب6)

ها یویژگ-ای از نمونهتواند مجموعهکلی باشد. یک شیء جزئی می« یک»ای از باید نمونه

های کلی باشد. گویی در این استدلال جاناتان ای از مجموعه ویژگیها( باشد یا نمونه)تروپ

 هایی مانندنظر گرفتن حالتدر با داند تا لوی، شیء جزئی را امری غیرقابل تحویل می

شود. به نظر مانع از رسیدن به نتیجه متناقض  هاهای کلی یا تروپمجموعه ویژگی

 ها را نشان دهد. درواقعرسد که این استدلال بتواند، تمایز مقولی میان انواع و ویژگینمی

ت که با داده است. هدف نهایی از این برهان آن اسدر اینجا نوعی مصادره به مطلوب رخ

ها، نهایتاً غیرقابل تحویل بودن  شیء به ای میان انواع و ویژگینشان دادن تمایز مقوله

رسد در اینجا غیرقابل تحویل بودن شیء اما به نظر می .هایش نشان داده شودویژگی

 شده است.    فرض گرفتهپیش
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  چيستي و چگونگي  برهان .2-2-2

 توانند شرایط هویتی، نمیغیر نوعی های کلیویژگی ادعای  اصلی این برهان آن است که

 هادیگر، ویژگیعبارتبخشند، فراهم کنند. بهها را مصداق میخاصی برای اشیائی که آن

فاوت ها را متمایز و متها اعطا کنند و آنتوانند فردیت اشیا را به آنساز نیستند و نمیهویت

 از امور دیگر کنند. 

از نبودن سهویتکنند تا نگارندگان با طرح یک مثال تلاش میبرهان، پیش از تقریر اصلی 

. فرض کنید، در سفر به یک جزیره شخصی با شیء مجهولی آشنا را نشان دهندها ویژگی

کند هویت آن را برای ما روشن کند. ایم و او سعی میشود که ما تاکنون آن را ندیدهمی

ودن )نرم بودن(، سبز بودن و سبک بودن برای این منظور وی مجموعه صفات لطیف ب

رسد این صفات بتواند کمک چندانی در تعیین کند. به نظر نمی)ازنظر وزنی( را بیان می

های یک پرنده مانند تواند ویژگیاین صفات هم می . زیراهویت آن شیء مجهول کند

جای این صفات صرفاً بگوید که تواند صفات یک گیاه کوچک. اگر بهطوطی باشد و هم می

استدلال را این است. آن یک پرنده است یا یک گیاه، هویت آن را بهتر مشخص کرده

 بندی کرد: توان چنین صورتمی

 هر دوها تمایز مقولی وجود نداشته باشد، آنگاه ه از کلی: اگر میان این دو دست6 ةمقدم

 .بتوانند هویت و چیستی شیئ را آشکار سازندباید دسته 

د و نمی توانن کنندهای کلی غیر نوعی شرایط هویتی خاصی فراهم نمی: ویژگی1 ةمقدم

 .چیستی شیئ را آشکار سازند

 : ویژگی های کلی جوهری )انواع( چیستی شیئ را بیان می کنند. 0 ةمقدم

(، تنها یک دسته چیستی شیئ را آشکار می کند و هر 0( و )1های ): بنابر مقدمه6 ةمقدم

 گونه باشند. توانند ایندو دسته نمی

 .و یکی برساخته دیگری نیست ها تمایز مقولی دارندنتیجه: این دو دسته از کلی

مشخص کردن صفات یک شیء تنها به ما خواهد گفت »باید اذعان داشت که  بنابراین،

که بل ،که آن شیء شبیه چیست. اما اگر ما نخواهیم بدانیم که آن شیء شبیه چیست

م که گوییبخواهیم بدانیم که آن شیء چیست، باید با مشخص کردن یک جوهر ثانوی، ب

 .(Broackes and Hacker, 2004, Vol. 78, p 61« )آن شیء از چه نوعی است
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ارسطویی از چالش نخست یعنی اثبات تمایز مقولی میان  ةتوان پذیرفت که ایدمی تا اینجا

 د. کنجوهری و انواع عبور میهای غیرویژگی
 

 های چيستيهای نوعي به ساير ويژگيغيرقابل تحويل بودن ويژگي .2-3

ی های چیستای میان کلیتمایز مقولهتوانند ها میتا اینجا نشان داده شد که ارسطویی

وان تتوان پذیرفت که نمیهای چگونگی )غیر جوهری( نشان دهند. می)جوهری( را با کلی

هایی از سنخ چگونگی تحویل داد و اساساً با این سخن موافق بود که این اشیا را به ویژگی

د. ادعای نظریه های جوهری را بسازنقدر غنی نیستند که بتوانند کلیها آنویژگی

توان های غیر نوعی نیستند. اما میارسطویی این است که انواع قابل تحویل به ویژگی

 طورهای چیستی هم قابل تحویل نیستند؟ بههای جوهری به ویژگیپرسید که آیا کلی

 های جنسی وازآن یک شیء را برحسب ویژگیتوان نخست یک نوع و پسآیا نمینمونه، 

ارسطویی وجود دارد.  ةای  آزاردهنده در ایدزعم نگارندگان، نکتهرد؟ بهفصلی تحویل ک

ها تر نوع را قابل تحویل به ویژگیطور دقیقطرفداران این ایده  یک کلی جوهری یا به

روان گهای موردنظر تجربهها را به ویژگیتوان آنها این است که نمیدانند و مقصود آننمی

شوند بینی دریافت میهایی که با حس و درونگروان تنها ویژگیفروکاست. در نظر تجربه

ای از این امور هستند. اما اگر خود را تنها به وجود ها برساختهوجود دارند و سایر ویژگی

خود  ةرسد که هر کلی جوهری به نوبها محدود نکنیم، به نظر میاین دسته از ویژگی

هایی دیگر از نوع ها را به ویژگیارد که آنهایی است و ذهن ما تمایل ددارای ویژگی

طور نمونه ما تمایل داریم که ویژگی نوعی های چیستی تحلیل و تجزیه کند. بهویژگی

های چیستی هستند، تحلیل کنیم. انسان را به دو ویژگی حیوان و ناطق که هر دو ویژگی

ها ای از این ویژگیختهکه نوع برساها نوع است و نه اینچگونه است که منشأ این ویژگی

باشد؟ مثلاً چون سقراط انسان است ناطق است و نه چون ناطق است انسان است. شاید 

های فصلی را در نظر گرفت که همگی سازنده چیستی شیء بتوان یک مجموعه از ویژگی

 و مقوم آن هستند.

شود. میتا جایی که نگارندگان اطلاع دارند، پاسخ درخوری برای پرسش بالا یافت ن

که نتوان پاسخی مناسب فراهم نمود، آنگاه شاید بتوان ادعا کرد که اشیاء جزئی درصورتی
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 گرهایی با یکدیه رابطه یا رابطههای چیستی هستند کای از ویژگیای از مجموعهبرساخته

 اشیاء جزئی قابل انکار خواهد بود.   پایه ای بودنکنند و در این صورت برقرار می

 

 شرح و بررسي نظريه سيمونز  -3

 ای سيمونزهسته ةنظري .3-1

ها اعضای دهد که در آن تروپای ارائه میبسته ةپیتر سیمونز، تقریری از یک نظری

ها است ای کامل از ویژگیدهنده بسته هستند. بنا بر نظریه او هر شیئی که بستهتشکیل

 51و یک حاشیه بیرونی 50ای داخلیهستهتوان به دو زیر بسته تقسیم نمود: یک بسته را می

شود. که با کل بسته شناسایی شود تنها با هسته شناسایی میجای آنو هویت افراد به

بلکه این  ،هایش نیستای از همه ویژگیدیگر، یک شیء این همان با مجموعهعبارتبه

 هاست. ای از آن ویژگیای شامل زیرمجموعههمان با بسته

ی از شوند و یکدهنده یک شیء  به دو زیرمجموعه تقسیم میهای تشکیلبنابراین، تروپ

. نهدای نام میروی سیمونز نظریه خود را نظریه هستهها هسته شیء خواهد بود و ازاینآن

های ضروری شیء و تروپ های خارج هایی که در این زیرمجموعه قرار دارند، تروپتروپ

توان گفت که یک شیء تنها شیء هستند. می های امکانیاز این زیرمجموعه تروپ

ا هایی راش تعلق دارد و تنها آن ویژگیصورت ضروری دارد که به هستههایی را بهویژگی

توان مونز را میتر، نظریه سیطور رسمیاش تعلق دارد. بهصورت عرضی دارد که به حاشیهبه

 :(Van Cleve, 1985, Vol. 47, p 99) چنین بیان نمود

های متقابلاً هم نمونه را دارد اگر و تنها اگر یک بسته کامل از ویژگی Fویژگی   Xفرد »

 که:طوریموجود باشد به Yیافته به نام 

6- X  یک زیر بسته در میانY  .است 

 طور ضروری دارد.را به Fویژگی  Xاست که در این حالت  X بسته از عضویک  Fیا  -1-6

  Xت بستهاست که در این صور Y بسته از عضوینیست اما  X بسته از عضویک  Fیا  -1-1

 « صورت عرضی دارد.را به Fویژگی 

 یزیچ چهرسد که این نظریه یک تبیین به ما بدهکار هست و آن این است که به نظر می

اید نظریه ب این. شود می بیرونی حاشیه یا داخلی هسته در ویژگی یک قرارگرفتن عامل



 90        ای و ...تحلیل وجود شناختی اشیای انضمامی: نظریه هسته

هایی ضروری و ممکن ارائه شناختی میان ویژگییک راه اصولی برای تمایز وجود دبتوان

حضوری که با یک شیء -های همسیمونز این است که در میان همه تروپ ةداد. اید

طور ها با یکدیگر بههمه آن»ای شامل تروپ های ضروری است که اند، مجموعهمرتبط

ای هستند که اگر وجود گونهها بههمه آن اند:درونی در یک شیوه خیلی دقیق مرتبط

 «ها وجود نخواهند داشتبقیه تروپ هریک از این تروپ ها در این زیرمجموعه متوقف شود،

(Loux, 2015, p 22). 

 

 ها در نظريه سيمونزبسته ةاصلي نظري ةنقض ايد .3-2

تواند نظریه او را با میحل سیمونز برای تمایز میان دو زیرمجموعه رسد که راهبه نظر می

ه ای با یکدیگر رابطگونههای درونِ هسته شیء بهمشکلاتی روبرو کند. دیدیم که تروپ

های این زیرمجموعه وجود ها موجود نباشد، آنگاه سایر تروپدارند که اگر یکی از آن

 کند که: نخواهند داشت. مایکل لاکس به این نکته اشاره می

 تنها متضمنای است که وجودش نهگونهجزئی متعارف به هر تروپ در هسته شیء»

-اش با تروپبلکه مستلزم هم حضوری ،های دیگر در هسته استوجود همه تروپ

کند که به خاطر وجود داشتن های دیگر نیز هست و این تعهدات دقیقاً ادعا می

یء ها است. اما، پس هر تروپ در هسته شحضور با دیگر تروپ)این( تروپ، هم

 زیرا ضرورتاً یک جزئی .کندمتعارف دقیقاً فرم یکسانی از هویت را به شیء اعطا می

ی هویت ای است که صورت کلگونهاش بهها در هستهمتعارف با هر یک از تروپ

 .(Ibid, p 22-23« )همراه با کل هسته را دارد

درنهایت با یک کل گیرد این است که ما ای که لاکس در ادامه از این تحلیل مینتیجه

از  یجدا توانندیمها ناز تروپ کیچیهرا یز .میروبرو هست 53ناپذیریا تحلیل 52ناپذیرتجزیه

 یدی، تهدیریل ناپذیتحلت ین هویچندن به یرس نکهیل ایدلگر وجود داشته باشند. یکدی

ها به لحاظ ن صورت تروپین است که در ای، اشودیممونز محسوب یس ةینظر یبرا

ه ینظر ةدیا بنا برستند. ین ءیشت یهو ةمقدم نخواهند بود و سازند ءیشبر  یکیزیمتاف

 ییهایژگیووجود  یعنیمحض  یهایژگیو ترقیدق طوربه) هایژگیو یطورکلبه یابسته

کل  کی عنوانبه ءیشبر  یکیزیبه لحاظ متاف( رندیگینم فرضشیپرا  ءیشکه وجود 
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 کهیدرحال. سازندیمت آن را یهستند که هو ءیشسازنده  یهامقوم هاآنمقدم هستند و 

تند گر هسیکدیکنار  ضرورتاًها در آن م که تروپیروبرو هست یتیهو مونز ما بایده سیدر ا

حضور  ییهان تروپیرا دارد، چن یتین هویک کل چنی عنوانبه ءیش کهآنل یو به دل

گر ید ییهاتیهوما علاوه بر وجود تروپ ها، به وجود  ،ین وجود شناسیدر ا درواقعدارند. 

ع ت انوایه هویشب یتید هوی، شامیاشدهمعتقد  یجهان هست ةسازند یهابلوک عنوانبه

 . ییارسطو

 یهاان تروپیم  Rبا در نظر گرفت رابطهرا  شدهانیبتر شدن بحث استدلال روشن یبرا

 کنم:یم یسازازهسته، ب

 هسته یهاتروپرا یز .میل دارانحلا رقابلیغت یک هویبرقرار باشد  Rاگر رابطه : 6 ةمقدم

 گر موجود باشند. یکدیاز  یجدا توانندیمن

را یز .میندار یابسته ةیگر نظریدنگاه م آیانحلال داشته باش رقابلیغت یاگر هو: 1 ةمقدم

 .ستندیمقدم نبر کل  یکیزیگر مقوم ها به لحاظ متافید

ست و علاوه بر ین یابسته ةیک نظریمونز یه سی، نظرRگرفتن رابطه  در نظربا  :جهینت

  .د شده استیجدمقوله  کی عنوانبهر یناپذ لیحلت ییهاتیهوقائل به وجود ها تروپ

د یابان یدر پارفت. یپذ یمونزیس ةدیا را بر ین اشکالیچن توانیمکه  رسدیمبه نظر 

 .کندیممحدود  یچگونگ یهایژگیوخود را ه ین نظریدر امونز یسکرد که  خاطرنشان

ن ید بتوان از ای، شامیریبپذرا  یو چگونگ یستیچ یهایژگیوان یز میتما کهیدرصورت

  .  قرارداد موردنقده را ین نظریمنظر هم ا
 

 یريگجهينت -4

ال جهت اعم ییشنهادهایپمونز یس یاهسته ةیالهام از نظر تا با میکنیمنجا تلاش یدر ا

 :میریذپیمر را یکه مقدمات زد گفت یم. ابتدا بایکن انیب ییارسطو ةیدر نظر یاصلاحات

سقراط انسان »دو جمله  .ز وجود داردیتما یچگونگ یهایکلو  یستیچ یهایکلان یم .6

قراط نکه سیرا به ا ی. اولر کردیتفس توانیمرا به دو شکل  «سقراط شجاع است»و  «است

شجاع بودن را  یژگیسقراط و کهنیارا به  یت آن انسان است و دومیاست که هو یئیش

م که یید بگوین صورت بایدر ا . زیرار نمودیوه دوم تفسیبه ش توانیمدارد. جمله اول را ن
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فراتر از انسان  یکه سقراط امر رسدیماما به نظر ن .را دارد «انسان بودن» یژگیسقراط و

 «انسان بودن» یژگیبا از دست دادن و .را داشته باشد یژگیبودن باشد که بخواهد آن و

 ست.(یان انسان و سقراط نیم یتیر هوینخواهد ماند. )تغا یباق یزیچ

 یهایژگیو زیرا باشند. یچگونگ یهایکلاز  یابرساخته توانندیمن یستیچ یهایکل .1

سازند ستند تا بتوانند مفهوم انسان را بین یغن قدرآنباشند و  سازتیهوتوانند ینم یچگونگ

 یمقول زیتما یژگین دو ویان ایم «چیستی و چگونگیبرهان »مانند  یلیبه دلا قتاًیحقو 

 وجود دارد. 

اما  بدان تعلق دارد ءیشهستند که  یاز نوع متأخر یچگونگکه اوصاف  رفتیپذ توانیم .0

 مثلاً م. یریهم بپذ یستیاوصاف چ یرا برا یتأخرن یکه چن رسدیمدشوار به نظر 

 کهنیارش یدر پذدو پا است که انسان است اما به این دلیل دارای که سقراط  میریپذیم

 . مید داریل که انسان است، تردین دلیبه ا ناطق است

 مثالعنوانبهباشند، ل یقابل تحو یخود امور یستیچ یهایکلکه  رسدیمبه نظر  .6

بودن، متحرک بالاراده  ینامبودن،  یجسمان یهایژگیواز  یامجموعهانسان را به  توانیم

سان را ان یکل تنهانهسقراط  که رسدیمبه نظر همچنین، ل کرد. ین و ناطق بودن تحلبود

 یلک یگفت که و توانیموان را هم نمونه دار کرده و نیح یبلکه کل ،نمونه دار کرده است

 هایژگیون یاز ا هرکدامکه  رسدیمد به نظر ین بعیهمچنده است. یبخش وان را مصداقیح

شوند، بلکه مقوم آن هستند و د و از آن مشتق از نوع انسان باشن متأخر ییظ معنابه لحا

  .دخالت دارند ءیشت ین هوییدر تع یقیبه طر هایژگیو نیاهمه 

آن  سازدل بیتحو رقابلیغه و کپارچی تیک هویانسان  یاز کل د بتواندیکه شا یشنهادیپ

نها ت یستیچ یهایژگیوم. یم کنیرا به دو بسته تقس ءیشمونز یاست که مانند س

 قاًیدقا ی یارابطهنمودن  یمعرف با توانیمهسته هستند. حال  دهندهلیتشک یهایژگیو

. رفتر را در نظر گیل ناپذیتحل یتیوجود هو یستیچ یهایکلن یه به آن بیا شبی R مانند

شود.  یم ریناپذهیتجز ییهاتیمنجر به باور به هو Rکه در نظر گرفتن رابطه  ملاحظه شد

. باشند را به دنبال داشته یتین خاصیچن ف نمود کهیز تعرین یگرید یهارابطه د بتوانیشا

 .است یشتریب یهایبررس ازمندین یان رابطهیافتن چنی
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 هاشتياددا
1 Ontological analysis of concrete particulars 
2. Properties 
3. Attributes 
4. Qualities 
5. Wholes 
6. Constituents 

د، . تا آنجا که نگارندگان اطلاع دارناندگرفتهنظریات دیگری مانند نظریه اتمیسم و نظریه ماده و صورت نیز مورد بحث قرار  .7

 این دو نظریه در دوران معاصر کمتر مورد توجه هستند. 
8. Bundle Theory 
9. Substratum Theory 
10. Aristotelian Substance Theory 
11. Reducible 
12. Kind 
13. Irreducible 
14. What objects are there? 
15. Ontological categories 
16. Identity of Indiscernibles 
17. Excessive essentialism 
18. Counterpart Theory 
19. Absolutism  
20. Perdurantism 
21. Endurantism 
22. Nuclear Theory 

23. Peter Simons  (-6866فیلسوف انگلیسی و استاد بازنشسته ترینتی کالج دابلین است. پ )نه وهش های او در زمیژ

 متافیزیک و وجودشناسی است.

با توجه به وجود محدودیت در حجم مقاله از توضیح این که چگونه این دو نظریه از این سه اشکال عبور می کنند،  .61

 ، فصل سوم.1661 ،ایم. برای توضیح بیشتر رجوع کنید به لاکسصرفنظر کرده
61. E. J. Lowe (1666-6866 فیلسوف انگلیسی و استاد دانشگاه دورهام بود. وی یکی از فیلسوفان پیشگام در عصر خود )

 مدرن پژوهش می نمود.  ةذهن، فلسفه زبان و تاریخ فلسف ةهای متافیزیک، فلسفبود و در زمینه

26. Universal problem 
27. Extreme nominalism 
28. Realism 
29. Moderate nominalism 
30. The four-category ontology 
31. Mode 

23. Donald Cary Williams (6890-6988 فیلسوف آمریکایی و استاد دانشگاه های کالیفرنیا و هاروارد بود. وی از )

 گرایانه بود و با بیان نظریه تروپ به شهرت رسید. مدافعان وجود شناسی واقع

 عنوان نمونه ر.ک: به -00

Hoffman and Rosenkrantz, 2003, Chapter 1. 
34. Instantiation 
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35. Characterization 
36. Ontological square 
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